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هر غریبه ای را به منزل راه ندهیم

شــما هم در مســیرهای روزانه یا در فضاهای شخصی مانند خانه، 
منزل دوســتان و خویشاوندان با اشیای تزئینی یا کاربردی از نوع صنایع 
دســتی از ســرزمین های خاور دور (تایلند، مالزی، ویتنــام و...) برخورد 
داشــته اید ولی آیــا تاکنون به خاســتگاه و جایگاه این اشــیا در زندگی 
خودمــان به عنوان کشــوری که صنایع دســتی اش از هــر لحاظ دارای 
اعتبار و ارزش جهانی اســت پرداخته اید؟ آیا تاکنــون فکر کرده اید این 
وسایل در کشــور، در خیابان ها، فروشگاه ها و در منازل ما چه می کنند؟ 
بــرای هیچ کدام از ما این ســؤال پیش آمده که این وســایل دکوری که 
با ســماجت تمام ســر از دکوراســیون منازل و محیط کار ما درآورده، 
چه ربطی و چه نقشــی در زندگی ما ایرانی ها دارنــد؟ از گلدان گرفته 
تا انواع کاســه و بشقاب و لوســتر و جاژورنالی و خلاصه از هرچه فکر 
کنید در انبان این چشــم بادامی ها پیدا می شــود که به خورد ما داده اند 
و بی گمان یکی از بهترین بازارهایشــان، بازار ایران است. ما بدون توجه 
به ضربه هایی که بر پیکر اقتصادی صنایع دســتی کشــورمان می زنیم، 
همچنان ناآگاهانه به خرید و اســتفاده از این ســوغاتی های ســرزمین 
زرد ادامه می دهیم! به راســتی چه دلیلی هست که از خرده تراشه های 
بلااستفاده و اسباب وسایل کاملا بی هویت (در مقام مقایسه با تولیدات 
هنرمندان و صنعتگران ایرانی) اســتفاده کنیم که جز تخریب ســلیقه 
وطنــی و در نهایــت مرگ هنرهــای بومی و صنایع دســتی و از طرفی 
خروج ارز از کشــور هیچ ســودی نــدارد؟ آیا در ایران جنــگل و نیزار و 
رودخانــه ای که در اطراف آن علف بروید نداریم؟ در جای جای خانه ها 
و مغازه های شــهرمان انواع لوازم تزئینی و غیرتزئینی مانند قارچ ســر 
از زمیــن برآورده اند و تأســف بارتر اینکه این فرزند نامشــروع بیگانه به 
طرز کاملا زیرپوســتی و آرام آرام دارد دل همشــهریان ما را می رباید و 
هنر های تزئینــی و دکوراتیو و کاربردی ما را پــس می زند. هم اکنون با 
یک نگاه به اطراف خود می توانید لااقل چند نمونه از همین وسایل که 
اشــاره شد را ببینید.  نفس ساخت و تولید این کالاها خوب و قابل تقدیر 
اســت؛ اینکه مردمان سخت کوش آن ســوی دنیا از تمامی آنچه که ما 
به عنوان زباله و آشــغال و ضایعات جنگلی و مرداب ها می شناسیم، با 
صرف اندکی وقت و کمترین هزینه، «چیزی» می ســازند که در این سوی 
دنیا، به عنوان صنایع دســتی یا هنری هم خانه های زندگی و فرهنگ ما 
ایرانی ها می شوند. مبالغ زیادی را صرف خرید این خرده چیزها می کنیم 

و اطرافمان آرام آرام پر می شود! 
اینکه در این کشــورها سازمان ها و مراکز دولتی هستند که با حمایت 
از ســازندگان و تولید کنندگان محلی و کارگاه ها، زمینه حضورشــان را در 
بازارهای جهانی فراهم می کنند واقعا قابل تقدیر است و البته پشتکار این 
سازندگان هم جایی برای الگوبرداری در امر تولید دارد اما آنچه باید برای 
ما زنگ خطر باشــد این است که بر ســر تولید کنندگان ما و صنایع بومی 
محلی چه می آید؟ بر سر هویت و اصالت سلیقه ما ایرانی ها چه می آید؟ 
آیا زمان آن نرســیده که خانه ها و زندگی مان را از شر این خرت وپرت های 
به ظاهر زیبا و در باطن غریب و ناملموس، خلاص کنیم و برای سازندگان 
آن بازاری دیگر در ســرزمین های نورســیده و بدون صنایع ملی و محلی 
آرزو کنیــم؟ البته هیچ ملتی بی نیاز از این مبادلات فرهنگی نیســت، اما 
سؤال این است که کشورهای شرق آسیا به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان 
وســایل تزئینی خانه، از لحاظ فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی چه 
ضربه هایــی را بر پیکره جامعه ما می زنند؟ بــه اعتقاد من در خانه ها و 
اداره های این کشورها هرگز شاهد اثری از آنچه که ما قرن هاست به آنها 
می بالیم وجــود ندارد. ما به معماری داخلــی و ابزارهای دکور و تزئین 
به عنوان یک جلوه گاه فرهنگی و اجتماعی نگاه می کنیم درحالی که آنها 
فقط به تولید و تجارت متعصب اند و به دنبال این هســتند که با تولیدات 
انبــوه خصوصا در عرصه تزئینات داخلی بــه رفع محرومیت از طبقات 
کارگری جامعه شان بپردازند وگرنه هیچ سبک و هنری پشت تولیداتشان 
نخفته است. بیایید به رسم ایرانی، میزبان مهربانی ها باشیم ولی با دقت 
و وســواس بیشتر به گوشــه وکنارمان نگاه کنیم و هر «دست سازی» را با 
هنر و صنایع دستی مشرق زمین افسانه ای اشتباه نگیریم و هر غریبه ای را 

بدون شناخت و دلیل به منزلمان راه ندهیم. 

تصمیم گرفتیم پا را فراتر بگذاریم
بــا تمریناتی که در گروه خودمان داشــتیم، به یک ســری قراردادها 
رســیده بودیم. اینها آمدند و طی سه، چهارروزی که با آنها کار کردیم، 
تمام قراردادها عوض شــد. انزو مخالف این بود که کارهای خودش را 
شبیه قبل بزنیم و در لحظه ای هم که روی استیج اجرا می کردیم، باز به 

یک اجرای جدید رسیده بودیم.
نظر آنها درباره این همکاری چه بود؟  �

از قطعات ما خیلی خوششان آمد. در این حد که دلشان می خواهد 
باز هم بیایند و همکاری مان ادامه دار باشد. انزو خیلی راغب بود کارها 
را برای انتشــار با خودش ببرد. برای همین هم قطعات در شــب اجرا 
رکورد شــد. با یک ناشــر معتبر آلمانی هم صحبت کرده برای انتشــار 
کارها. انزو فاواتا پیشــنهاد داد پروژه The night of storyteller را که ما 
در تهران اجرا کردیم به شــکل یک بند پروژه ای جدی تر کنیم و مارچلو 

پگین هم می خواهد برای این پروژه آهنگ سازی کند. 
شــما در دوره  ای همراه با این دو نوازنده ایتالیایی کنسرت برگزار  �

کردید کــه خیلی از کنســرت هایی که نوازنده خارجی داشــتند لغو 
می شدند. برای شما مشکلی پیش نیامد؟ 

دو روز مانده به کنســرت، در شــرایطی که همه هماهنگی ها انجام 
شــده بــود، اداره اماکن به مــا گفت اجــازه برگزاری کنســرت ندارید! 
درحالی که ما قرار بود دو شــب در تالار ایوان شمس اجرا داشته باشیم. 
درواقع مجوز ندادند و کنســرت لغو شــد. با پیگیری هایی که از طریق 
ســفارت ایتالیا داشتیم و همکاری فرهنگســرای نیاوران، توانستیم یک 
شــب در نیاوران اجرا داشته باشیم. کلا گلایه  ای دارم در رابطه با پروژه 
«شــب قصه گویان» که برایش خیلی زحمت کشیدیم و مورد بی مهری 
قــرار گرفت، اولین بار بود کــه دو نوازنده مطرح جــز ایتالیایی به ایران 
می آمدند که به نظرم اتفاق مهمی برای موسیقی ایران بود. ما حداقل 
از جامعه موزیســین های خودمان توقع داشــتیم از این پروژه حمایت 
کنند. اما شب کنسرت، یک موزیسین معتبر در سالن ندیدیم. یک ناشر یا 

یک مطبوعاتی نیامده بود، در انزوای عجیبی کنسرت برگزار شد. 
برنامه ای برای انتشار آلبوم کارهایتان ندارید؟  �

مخاطب موسیقی ما خاص و محدود است و معمولا کمتر ناشری به 
انتشــار این کارها تن می دهد. با توجه به پیشنهاداتی که از سوی ناشران 
بین المللی و تخصصی این سبک موسیقی داشتیم، سال آینده در خلال 

اجراهایمان، فرصتی را هم به ضبط آثارمان اختصاص می دهیم. 
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حق گویان خموش 
و خطاگویان پرخروش

تابلوی «مادر و بچه»، ۴۸ ســال 
پیش در حضور اســتادم مفتخر به 
دریافــت جایزه شــد و هنگامی که 
در اتومبیل بنز ایشان قصد بازگشت 
از مراســم را داشــتیم؛ ایشان بنای 
اعتراض گذاشــتند و مــرا «نامرد» 
خطــاب کردنــد کــه چــرا هنگام 
دریافت جایزه اسمی از من نبردی؟ 
و نگفتی که من شاگرد استاد وزیری 
هســتم! و من بــا حیــرت و اندوه 
زیاد گفتم: اســتاد بــاور کنید اگر از 
من درباره محل تحصیلاتم ســؤال 
می شــد، بدون تردید می گفتم. کل 
زمان ملاقات ما بیش از پنج دقیقه 
نبود. این داســتان پر آب چشم را از 

همان روز تا اکنون ادامه داده اند. 
حیرت آور آنکه اســتاد تا بدان جا 
رفته اند که ادعا کردند برای تابلوی 
مادر و بچه چشم و ابرو هم کشیده 
بوده ام و مرا ســرزنش کرده اند که 
مرا بســیار نگــران کــرد. از صمیم 
قلب آرزوی بازگشت سلامتی ایشان 
را دارم. قضــاوت را بــه خوانندگان 
واگذار می کنم. باشد که اعتبار دیگر 

سخنان ایشان نیز روشن شود. 
پنج: متأســفانه جامعه امروز ایران، 
بیش ازپیــش گرفتــار بی اخلاقی و 
پرخاشگری شده اســت. جو غالب 
فضای فرهنگی و رسانه ای جامعه 
نمایانده می شــود که  به گونــه ای 
امــا  نیک ســیرت؛  انبــوه جوانــان 
بی اطلاع، به آسانی هر اتهامی را که 
مبتنی بر بی اخلاقی و ســرقت ادبی 
و هنری باشــد، بدون اســتناد کافی 
مبانی منطقی، می پذیرند؛ چراکه  و 
تصویری که از جامعه خود دارند با 

چنین برداشتی سازگار تر است. 
جمــع  می بینــم  دراین میــان، 
اندکــی از مغرضــان را که برخی از 
روی سرســپردگی و برخــی دیگر از 
بی هنری و به طمع شهرت یک شبه! 
در این بازار مکاره ترک تازی می کنند 
و از نشــر هیــچ یــاوه ای رویگردان 

نیستند. 
ارزان شــدن  بــا  متأســفانه 
تکنولوژی های نوین ورود به عرصه 
مکتــوب، نــه دیگــر چــون دوران 
باســتان به دانش عمیــق حکما و 
دست نوشــته کاتبان نیاز هســت و 
نه چون دهه هــای پیش به ارزیابی 
فرهیختــه.  ناشــران  وســواس  و 
ماندگارشــدن کلام نیــز منــوط به 
ارزش ادبی نوشتار نیست که کاتبان 
و مالکان کتاب را به حفظ و بازنشر 
آثار ترغیب کنــد و تنها آثار باارزش 
را از گزنــد نابودی در امان نگه دارد 
و سخنان یاوه را به فراموشی تاریخ 

سپارد. 
امــروزه تنها اکانــت فیس بوکی 
می ســازند و هرچــه می خواهنــد 
می نویسند و همیشه جمعی هستند 
که گردشــان را بگیرنــد و هر کلام 
یاوه ای تا ابد در فضای مجازی باقی 
می ماند و با جست وجویی ساده در 

دسترس خواهد ماند. 
اینها را نیک می دانم. از آنچه در 
همین چنــد هفته دیده ام و از آنچه 
چندی پیش بر دوستان فرهیخته و 
شــریفم رفته، به خوبــی آگاهم که 
در پی انتشــار این پاســخ نیز رفتار 
مشــابهی خواهــم دید؛ امــا بنای 
پاســخ دادن ندارم که به قدر کفایت 

و فهم وجدا ن های بیدار گفته ام. 
بیش ازاین، عمــر گران مایه بهتر 
که همچنان به سازندگی و آموختن 

و سکوت بگذرد. 
به ویژه که امروز بعد از ســالیان، 
باز از اســتاد چیــزی آموختم که در 
کهنسالی، می توان به لغزشی ناگاه، 
بسیاری چیزها را باخت. درباره این 
داستان، برای اهل نظر، آنچه گفتنی 
بود، به قدر کفایت (و ابدا نه به قدر 

بضاعت) گفته شد. 
وزیری مقــدم  اســتاد  پیــش 
کــه  خوشــحال  و  ســرافرازم 
مقابله به مثل نکردم و مهر از دهان 
بر نگشــودم و شــیوه شــاگردی و 
رازداری و حق دوســتی قدیم را به 

کمال رعایت کردم. 
و پس از گذشــت ســالیان، نیک 
می دانم که خفتگان را می توان آگاه 
و بیدار کــرد، خودبه خواب زدگان را؛ 
اما حکایتی دیگر اســت؛ همواره ما 
را بــا آنان کاری نبوده و نیســت جز 

آرزوی های نیک. 
غلامحسین نامی

چند لحظه ای توقف پشت چراغ قرمز  و آشنایی با عباس کیارستمی در خیابان و 
بعد هم پیشنهاد بازی در فیلم «طعم گیلاس». فقط همین تصادف کوچک کافی 
بود تا مسیر زندگی همایون ارشــادی را تغییر دهد. دیده شدنش با این فیلم در 
ایــران و خارج از مرزها به مرور او را تبدیل بــه بازیگری بین المللی کرد. اتفاقی 
که برای کمتر بازیگر ایرانی می افتد. ارشــادی تا  به امروز مقابل دوربین بسیاری 
از کارگردان های مطرح جهان از جمله کاترین بیگلو رفته است. معتقد است اگر 
سرنوشــت او را با کیارستمی آشنا نمی کرد، طبعا مسیر زندگی اش تغییر می کرد. 
شاید معماری می کرد، شــاید هم خواننده می شــد؛ هرچند معتقد است شاید 
عده ای هنوز هم به او به چشــم یک نابازیگر نگاه می کنند؛ با همه اینها ارشادی 
بازیگری بین المللی اســت که نمی توان جایگاه او را در سینمای ایران و جهان، 

نادیده گرفت.

از کار جدید چه خبر؟ �
به تازگی بازی در دو فیلم را تمام کرده ام؛ یک پروژه در باکو فیلم برداری شد 
به نام «علی و نینو» که اقتباسی از کتابی است که برای ایرانی ها هم آشناست و 
برای مردم آذربایجان داستان عاشقانه ویژه ای است. من در این فیلم نقش پدر 
علی را بازی می کنم. اسیف کاپادیا کارگردانی این فیلم را برعهده داشت و وقایع 
ایــن فیلم تماما در ســال ۱۹۰۴ می گذرد. نکته جالب فیلــم، حضور جمعی از 
بازیگران کشورهای مختلف بود. من در این فیلم با آدام بکری، مندی باتینکین، 

هالیت ارگنچ (بازیگر نقش سلطان سلیمان) هم بازی بودم.
فیلم دیگری که در این مدت بازی کردم، در ارمنســتان فیلم برداری شــد، به 
نام «آخرین مقیم». وجیوار اواتســیان آن را کارگردانی کرده است. او کارگردانی 
اســت که تا به امروز فیلم های موفقی ساخته اســت و بازی در این فیلم برای 

من تجربه خوبی بود.
نکته ای که در ارتباط با جنس کار شما وجود دارد این است که سال هاست  �

به عنوان یــک بازیگر بین المللی فعالیت می کنید و در این مســیر موفق هم 
بوده اید. پروسه حضور شــما در فیلم های بین المللی چطور اتفاق می افتد؟ 
معمولا بازیگران خارجی از طریق مدیر برنامه بسیاری از کارهای شان را پیش 

می برند. برای شما چطور اتفاق افتاد؟
بله همان طور که گفتید بازیگران خارجی هم از ســوی مدیربرنامه های شان 
به پروژه ای معرفی می شــوند؛ البته دو مسئولیت وجود دارد؛ منیجر و ایجنت. 
ایجنت کســی است که نماینده بازیگر اســت و حق امضای قرارداد را دارد؛ اما 
منیجــر در صورتی حق امضای قرارداد را دارد که وکیلی هم داشــته باشــید و 
از این طریــق با بازیگران همکاری می کنند. آنها معمولا پیش از شــروع فیلم، 
از فیلم نامه و جزئیاتش باخبر هســتند و اگر نقشــی مناسب شما باشد به مدیر 
کستینگ فیلم معرفی می کنند. در همه جای دنیا هم کستینگ ایجنت در فیلم ها 
وجود دارد که بازیگر ها را به کارگردان معرفی می کند و آنها همیشه با منیجر ها 
و یــا ایجنت هــا در تماس اند. درصورتی که بازیگری را انتخــاب کنند یا بی هیچ 
مقدمــه ای او را به کار دعوت می کنند یا نمونه ای از دیالوگ فیلم را از بازیگر به 
صورت ویدئو می گیرند و به کارگردان نشان می دهند و این پروسه انتخاب بازیگر 
با ایران تفاوت هایی دارد. در ایران معمولا کارگردان خودش در تماس با بازیگر 
اســت یا حداکثر از طریق دستیارش این کار را انجام می دهد؛ البته در ایران هم 
بازیگرانی هستند که مدیربرنامه دارند، اما نحوه کارکردن آنها را نمی دانم؛ ولی 
چون در ایران شــرایط دیگری برای دعوت به کار بازیگران هســت و همان طور 
که گفتم گاهی کارگردان مســتقیم با بازیگر تماس می گیرد، شــرایط هم کمی 
سخت می شــود و معمولا ما ایرانی ها در رودربایســتی قرار می گیریم و گاهی 
شاید مجبور شویم برخلاف میل مان در فیلمی بازی کنیم. درصورتی که خارج از 
ایران چنین اتفاقی نمی افتد و رفاقت فقط ســر صحنه وجود دارد و در کارهایی 
مثل قرارداد نوشــتن، هیچ رفاقتی نیست و باید طبق قانون رفتار کرد. من هم از 

طریق منیجر کارهایم را انجام می دهم که ایران نیست.
تا پیش از اینکه مدیربرنامه، برای حضور شــما در پروژه های بین المللی  �

رایزنی کند، چطور برای بازی در «بادبادک باز» انتخاب شدید؟
آن زمــان که «بادباک باز» را بازی کردم منیجر نداشــتم. مشــغول بازی در 
ســریالی بودم که پیغامی از آقای کیارستمی دریافت کردم که برای بازی در این 
فیلم ایمیل و شــماره تماس تو را می خواهند و چون آنها فیلم طعم گیلاس را 
دیده بودند، آقای کیارســتمی را می شناختند و از این طریق با من ارتباط گرفتند. 
بعد از بازی در این فیلم بود که پروســه حضور من در آثار بین المللی آغاز شد. 
برای فیلم «آگورا» هم چنین اتفاقی افتاد. کست ایجنت دیگری در لندن بود که 
برای بازی در این فیلم دنبال من می گشــت و آلخاندرو آمنابار، کارگردان فیلم، 
هم با فیلم طعم گیلاس با من آشــنا شــده بود. بعد که با هم صحبت کردیم 
گفت من را برای نقش دیگری کاندیدا کرده و بعد ارزیابی کرده بود که سن من 
بــه نقش نمی خورد و باید نقش دیگری را بازی کنم. من هم با کمال میل بازی 

در این فیلم را پذیرفتم.
 بعد از ســال ها تجربه بــازی در پروژه های بین المللــی، کار با بازیگران  �

خارجی را چطور می بینید؟
طبعــا به لحــاظ توانایی بازیگری چیــزی از بازیگران خارجــی کم نداریم. 
شــاید وقتی مقابل یک بازیگر خارجی قرار می گیرید که اتفاقا برنده اسکار شده 
اســت، کمی دلهره داشته باشید؛ اما به مرور متوجه می شوید او هم یک بازیگر 
معمولی مثل ســایر بازیگران اســت؛ مثلا همان اشــتباهات معمولی را انجام 
می دهند که از همه بازیگران سر می زند، مثل فراموش کردن دیالوگ یا مسائلی 
از این دست. به لحاظ فن بازیگری و تبحر در اجرا، بازیگران ما چیزی از آنها کم 
ندارنــد؛ اما طبعا برخی اتفاقات ما را از آنهــا متمایز می کند؛ مثل اینکه فضای 
سینمای ما مانند کشورهای دیگر نیست و ما قوانینی داریم که باید به آنها پایبند 
باشــیم. شاید بتوان در نقش هایی به واســطه نداشتن خطوط قرمز درخشان تر 
بود و برای ما چنین نیســت؛ مثلا حســی را که مادری برای دیدن فرزندش پس 
از ســال ها دوری از او دارد ما به گونه ای دیگر اجرا می کنیم و بازیگران خارجی 
دســت بازتری دارند. در آغوش گرفتن یا بیرونی ترکردن احساسات، به مخاطب 
هــم حســی را منتقل می کند که با نقــش ارتباط بهتری می گیــرد و ما اینها را 
نداریم. به هیچ وجه نمی گویم داشــتن این خطوط قرمز ایراد اســت یا نیســت. 
قانونی اســت که باید رعایت شود. از طرف دیگر چیزی که در بازیگران خارجی 
بســیار در خور توجه اســت نوع مراوده آنها با مردم عادی است و به  اصطلاح 
مردمی تر هســتند. متأسفانه تعداد اندکی از همکارانم در ایران چنین روحیه ای 
ندارند؛ هرچند، وقتی این روزها را نســبت به ســال های اولیه ورودم به سینما 

مقایسه می کنم، می بینم میزان مردمی بودن بین بازیگران ما بیشتر شده است.
 بازیگران خارجی تا چه حد بازیگران ما را می شناســند و با ســابقه آنها  �

آشنایی دارند؟
بازیگران ایرانی خیلی برای آنها شناخته شده نیستند. بسیاری پیمان معادی 
را می شناسند؛ البته بیشتر بازیگران خارجی ای که با او هم بازی بوده اند. من هم 
به واسطه همکاری با برخی از آنها شناخته شده هستم؛ مثلا فیلم «بادبادک باز» 
را بسیاری از بازیگران خارجی دیده  اند و با من به واسطه این فیلم آشنایی دارند.

 به نظرم این نقطه ضعف سینمای ایران است... �
بله. طبعا وقتی فیلمی نیســت که در خارج از کشــور مطرح شود، سینمای 
ایران نیــز مهجور می مانــد. با این شــرایط بازیگران خارجی چطــور باید ما و 
ســینمای ایران را بشناســند؟ فیلم «جدایی نادر از سیمین» به این دلیل مطرح 
شــد که توانســت این مرزها را رد کند و با طیف وســیعی از مردم در خارج از 

کشــور ارتباط برقرار کند و بســیاری این فیلم را دیدند کــه دلیل جایزه گرفتن و 
مطرح شــدنش را بدانند. جالب اســت که در فیلم اخیری که بازی کردم بازیگر 
نقش سلطان ســلیمان هم بازی ما در فیلم بود و تقریبا همه او را می شناختند 
آن هم به واســطه نمایش سریال حریم سلطان در بسیاری از کشورها. دقیقا با 
همین مناسبات بازیگران می توانند غیر از کشور خودشان در دنیا شناخته شوند.

یکی از فیلم هایی که بازی شما در آن خوب دیده شد «سی دقیقه پس از  �
نیمه شب» کاترین بیگلو بود. چطور به این کار دعوت شدید؟

کاترین بیگلو هم جزء کارگردان هایی بود که بازی من را دیده و با منیجر من 
تماس گرفته بــود. برای این فیلم یک نمونه دیالوگ گفتم و برای آنها ارســال 
کــردم و در نهایت برای بازی پذیرفته شــدم. یک هفتــه در اردن فیلم برداری 
داشــتیم و همه چیز خیلی خوب پیش رفت و خوشــحالم که بیگلو از بازی من 

راضی بود.
بازی در پروژه های خارجی به نظر دشوار می آید... . �

کارکردن در پروژه های بین المللی از نظر من بسیار ساده است؛ چون هرکس 
در فیلم دقیقا مسئولیتش را می داند. کارگردان دقیقا رکن اول فیلم است و فقط 
کارش را انجام می دهد. متأسفانه سینمای ما دچار برخی آسیب هاست و یکی 
از آنها هم این اســت که هیچ کس دقیقا در جای خودش نیست. کارگردان سر 
صحنه نیاز به تمرکز دقیقی دارد؛ اما در فیلم های ما از بزرگ ترین مشکل گرفته 
تا کوچک ترین آنها به کارگردان منتقل می شــود و دیگــر تمرکزی برایش باقی 
نمی ماند. در پروژه های خارج از ایران تمامی لوکیشــن های فیلم از پیش آماده 
اســت و حتی اگر شرایط جوی برای فیلم برداری در یک لوکیشن مناسب نباشد، 
لوکیشن دیگر حاضر اســت، ولی ما این چیزها را در ایران نداریم. در پروژه های 
خــارج از ایران، ابتدا پول زیادی خرج می شــود و همه چیز بــا یک برنامه ریزی 
دقیق پیش می رود؛ چون اگر این برنامه یک ثانیه جابه جا شود برای آنها ضرر به 
همراه دارد. یکشنبه ها به هیچ وجه نمی توان فیلم برداری کرد و این قانون است. 
ما در ایران کارگردان ها و بازیگران بسیار خوبی داریم که متأسفانه نداشتن قانون 

و برنامه ریزی درست مانع از انجام درست کارهای شان می شود.
با دیدن این تناقض ها کارکردن در ایران برای شما سخت نمی شود؟ �

به هرحال می توان به همه چیز عادت کرد.

با اینکه برخــی از بازیگران ایرانی تا به امــروز در پروژه های بین المللی  �
خوب ظاهر شــده  اند؛ اما به نظر می رسد برخی محدودیت ها در ایفای نقش 
باعث می شود توانایی آنها خیلی دیده نشــود؛ اینکه لزوما بازیگران ایرانی 
مجبور بــه ایفای نقش شــخصیتی در جغرافیای خاورمیانه هســتند و این 

موضوع باعث می شود در برخی نقش ها تکرار شوند... . 
فیزیــک و زبان، دو عنصــر مهم در انتخاب نقش هاســت. هیچ وقت به من 
نقش یک آمریکایی را نخواهند داد به این دلیل که فیزیک چهره من و زبانی که 
با آن صحبت می کنم شبیه یک آمریکایی نیست؛ حتی ایرانی هایی که در آمریکا 
بزرگ شده اند و کاملا با زبان و لهجه آنها صحبت می کنند هم نمی توانند چنین 
نقش هایی را ایفا کنند. فیزیک ما به جغرافیای اطراف ایران شــبیه اســت و در 
نهایت نقش افغانســتانی، پاکســتانی یا ترک و عرب را بازی می کنیم. از طرف 
دیگــر آن قدر بازیگر دارند که نیازی نباشــد برای نقش یــک آمریکایی از بازیگر 
ایرانی استفاده کنند. با این حال نقش های ما هم تنوع خوبی دارد. طبیعی است 
که برخی نقش ها به ما ســپرده نمی شــود؛ اما می توان همــان نقش ها را هم 

متنوع بازی کرد.
برگردیم به سال های آغاز فعالیت شما در سینما. اشاره کردید که عباس  �

کیارستمی نقش پررنگی در زندگی هنری شما داشته است... .
 بله. مهم ترین اتفاق زندگی من عباس کیارستمی بود. او کسی بود که باعث 
شد پای من به سینما باز شود، حتی ورودم به سینمای بین الملل هم باز از طریق 

او و فیلم طعم گیلاس اتفاق افتاد. همیشه مدیون او هستم.
اینکه شــما از طریق خانم میلانی برای اولین بار به سینما معرفی شدید،  �

درست است؟
من برای خانم میلانی یک ســکانس در فیلــم «کاکادو» بازی کردم، آن هم 
به واسطه دوستی دیرینه ای که با محمد نیک بین داشتم. بعد از اینکه یکی، دو 
سال از آن ماجرا گذشت، عباس کیارستمی خیلی اتفاقی من را در خیابان دید و 
پیشنهاد بازی داد و من به او گفتم که قبلا سکانسی در فیلم خانم میلانی بازی 

کرده ام که از نظر او اشکالی نداشت و با هم کار کردیم.
اگر از سوی عباس کیارستمی به ســینما معرفی نمی شدید، فکر می کنید  �

الان مشغول چه کاری بودید؟
حتما کار معماری را ادامه می دادم. شاید هم کارگردان دیگری من را می دید 
و به ســینما معرفی می کرد؛ اما خوشحالم با فیلمی به سینما معرفی شدم که 
باعث پیشرفتم شد. ممکن بود این اتفاق از سوی کارگردان های دیگر هم بیفتد؛ 

اما مهم آشنایی با عباس کیارستمی و بازی در فیلم او بود.
ارتباط تان با عباس کیارستمی چطور است؟ �

همیشــه جایش در قلبم محفوظ اســت. مدت هاســت به دلیل مشــغله 
همدیگر را ندیده ایم. او مســیر زندگی من را تغییر داد. زندگی من همیشه بالا و 

پایین زیاد داشته و آشنایی با کیارستمی اتفاق خوب زندگی من است.
 چرا ایران را برای زندگی انتخاب کردید؟ �

من ســال ها خارج از ایران زندگــی کرده و درس خوانــده ام. مادرم یکی از 
دلایل بازگشــت من به ایران بود، حتی وقتی در ایتالیا درسم تمام شد، به مادرم 
گفتــم می خواهم به ایران برگردم و پیشــنهاد داد مدتی انگلیس بمانم و زبان 
بخوانم؛ اما من ایران را دوســت داشــتم و برگشــتم. از دو سال پیش که مادرم 
را از دســت داد ه ام و همســرم نیز پدر و مادرش را از دســت داده است، انگیزه 
بودن در ایران برایم کمتر شــده است؛ چراکه فرزندان و نوه هایم همگی خارج 
از ایران زندگی می کنند. ایران را دوست دارم، اما هیچ چیز پیش بینی پذیر نیست؛ 
شاید روزی خارج از ایران را برای زندگی انتخاب کنم تا پیش بچه ها و نوه هایم 
باشم. همیشه از بودن در کنار هم وطنانم لذت می برم، حتی چندین بار منیجرم 
پیشــنهاد کرد اگر خارج از کشــور زندگی کنم، موقعیت های کاری بهتری برایم 
فراهم می شــود، اما نپذیرفتم. به هرحال فکر می کنم اگر تا امروز خارج از ایران 
زندگی می کردم بســیاری از خطوط قرمزی را که به واسطه حضورم در ایران و 
بازی در ســینمای ایران در کارم اعمال می کنم،  نداشتم. به هرحال من بازی در 
هر کاری را که در خارج از کشــور به من پیشــنهاد می شود، به دلیل پایبندی به 
همین چارچوب ها نمی پذیرم و دوست دارم با این قوانین کار کنم. در هر صورت 

تصمیمی برای رفتن از ایران ندارم.
اصغر فرهادی از آن دســت فیلم سازانی است که توانست معرف خوبی  �

برای سینمای ایران باشد. او قرار است به زودی با پدرو آلمادوار همکاری کند 
و همکاری اش با بازیگران خارجی بیشــتر شود. فکر می کنید اقداماتی از این 

دست تا چه حد به شناخته شدن سینمای ایران کمک می کند؟
تصور من این است که ثمره همکاری های این چنینی فقط معرفی کارگردان 
است. وقتی کارگردانی مثل اصغر فرهادی با محدودیت امکانات توانسته است 
در ایران کار کند و آثار درخشانی بسازد، قطعا در خارج از کشور موفق تر خواهد 
بود؛ اما نمی دانم چطور می توان ســینمای ایران را بهتر معرفی کرد. خودم هم 
پاسخ مشــخصی برای آن ندارم. «جدایی نادر از سیمین» فیلم خوبی است که 
تمامی عوامل آن ایرانی بودند و این می تواند سینمای ایران و ظرفیت های آن را 
درســت معرفی کند؛ اما ما در تمامی دنیا فیلم برداران و کارگردان ها و بازیگران 
ایرانی خوبی داریم که به تنهایی نمی توانند ســینمای ایران را معرفی کنند. به 
نظرم بهتر اســت از خودشان پرســید آیا اعتقاد دارند آثارشان معرف سینمای 
ایران اســت یا نه. شــاید اعتقاد داشته باشــند که معرف خوبی هستند، اما من 

خیلی به آن اعتقاد ندارم.
با تمام تفاوت هایی که بین سینمای ما و جریان استاندارد فیلم سازی در  �

دنیا می بینید، به آینده سینمای ایران خوش بین هستید؟
هیچ چیز پیش بینی پذیر نیســت. با ازبین رفتن تحریم ها همه به آینده امیدوار 
شدیم. بهترشدن شــرایط در هر حوزه ای زمان خاص خودش را طلب می کند. 
نمی توان با اطمینان گفت این بهبودی در صنعت ســینما به این زودی حاصل 

می شود یا خیر؛ اما طبعا همه چیز بهتر خواهد شد.
با توجه به اینکه فیلم های زیادی در ایران بازی کرده اید، اما تصور می کنم  �

شما را در خارج از ایران بهتر می شناسند. دلیلش چیست؟
برای من همیشــه جالب بوده اســت که چــرا خارج از ایران من را بیشــتر 
می شناســند. نمی دانم، شاید عده ای هنوز به چشم نابازیگر در ایران به من نگاه 
می کنند؛ اینکه به واسطه فیلم عباس کیارستمی وارد سینما شدم و به مرور در 

سینما جایم را باز کردم.
شما معمولا به بازی در فیلم های داریوش مهرجویی، نه نمی گویید. بیشتر  �

به دلیل رفاقتی است که از گذشته تا به امروز دارید؟
مهرجویی دوســت خوب من اســت. او بخشــی از تاریخ ســینمای ماست. 
نمی گویم کار متوســط یا ضعیفی در کارنامه اش نیست؛ اما مگر همه ما چنین 
شــرایطی نداشــتیم؟ مهرجویی آن قدر کار خوب انجام داده است که می توان 
کارهای متوسطش را هم ندیده گرفت. به این معتقدم که آدم ها در برخی مواقع 
تصمیم می گیرند برخلاف میل شان کاری انجام دهند، چراکه کارهای خوب شان 

دیده نمی شود. از نظر من داریوش مهرجویی نیز چنین شرایطی را گذراند.
آشنایی شما با مهرجویی چطور اتفاق افتاد؟ �

مــن تا قبل از همــکاری با داریــوش مهرجویی در فیلــم «درخت گلابی»، 
فیلم های طعم گیلاس و عشــق گمشده را بازی کرده بودم، تا اینکه محمدرضا 
شریفی نیا من را برای فیلم درخت گلابی به مهرجویی معرفی کرد. تا پیش از آن، 
مهرجویی را به واسطه فیلم هایش می شــناختم، به ویژه فیلم گاو که برای من 

نمونه یک فیلم خوب و استاندارد است.
قبل از اینکه وارد سینما شوید، به بازیگری علاقه مند بودید؟ �

زمانی فکر می کردم خواننده می شــوم. به بازیگــری فکر نمی کردم و حتی 
بعد از بــازی در فیلم «طعم گیلاس» هم فکر کردم که بازیگری برای من تمام 

می شود، اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
شما چند تجربه بازی در تئاتر هم داشته اید. انتقادی به شما برای حضور  �

در تئاتر نشد؟ اینکه از سینما به تئاتر آمده اید؟
تئاتر را بیشتر از سینما دوست دارم؛ اما معتقدم نمی توان تمام وقت در تئاتر 
بود؛ چراکه درآمد زیادی ندارد. دوســت دارم سالی یک نمایش بازی کنم، چون 
هم تمرین بازیگری خوبی اســت و هم حالم را خوب می کند؛ البته برای حضور 
در تئاتر هنوز به من انتقاد نشــده است. شاید دوســتان هنوز فرصت نکرده  اند، 

انتقاد کنند.

گفت وگو با همایون ارشادی:

حدیث مهجوریت بازیگر ایراني
بهناز شیربانى

فاضل ژیان . طراح لباس و دکور سینما

کارکردن در پروژه های بین المللی از نظر من بسیار ساده است؛ 
چون هرکس در فیلم دقیقا مسئولیتش را می داند. 

کارگردان دقیقا رکن اول فیلم است 
و فقط کارش را انجام می دهد. اما متأسفانه سینمای ما 
دچار برخی آسیب هاست و یکی از آنها هم این است 

که هیچ کس دقیقا در جای خودش نیست
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